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نرخ بیکاري 14/6 درصدي اعلام شده توسط مرکز آمار، جامعه تحلیل گران را 
ایران«، همیشه  »اقتصاد  البته هیأت چشم انداز  از پیش نگران ساخته است.  بیش 
است. ضمن  کرده  پیش بیني  حدود  همین  در  را  بیکاري  نرخ  ساله  چند  این  در 
تأسف از این بیکاري گسترده، خوشحالیم که هیأت چشم انداز »اقتصاد ایران«، با 
پیش بیني هاي عالي خود توانسته در دهه اخیر خدمتي به کشورمان کند و توجه 

مسؤولان را به این مشکل بزرگ جامعه معطوف نماید. 
به  مي توان  جمله  آن  از  همراه(.  چارت  به  کنید  )نگاه  فراوانند  بیکاري  دلایل 
فضاي کسب و کار کشور و مشکلات کارآفریني و کارآفرینان، فقدان اقتصاد رقابتي 
"بیکاري  اصولاً  )که  دولتي  اقتصاد  مؤسسات،  و  شرکت ها  میان  سالم  رقابت  و 
افزایش شرکت هاي  نمي شود(،  ظاهر  آمارها  در  هرگز  و  مي شود  موجب  را  پنهان" 
نیمه دولتي و شبه دولتي که فضا را براي بخش خصوصي واقعي و پویا  دولتي، 
تنگ تر مي کنند، عملکرد ضعیف نظام هاي دولتي که باید حامي تولید باشد )نظیر 
نظام بانکي و بازار سرمایه(، حرکت کُند نوآوري، تکنولوژي و خلاقیت، مشکلات 
مالیاتي - "هم نفت و هم مالیات" - صادراتي نبودن صنایع کشور، قاچاق و ده ها 

عامل دیگر که هرکدام در افزایش بیکاري نقش داشته و دارند، اشاره کرد.
کشور  اقتصاد  در  کار  نیروي  ناقص  و  مطلق  بیکاري  با  همیشه  تقریباً  ما   
جوان  جمعیت  را  بیکار  قشر  این  از  عمده اي  بخش  متأسفانه  و  بوده ایم  مواجه 
و به خصوص تحصیلکرده کشور تشکیل مي دهند. در این بین،  گروه دیگري از 
جوانان هم که شاغلند، بعضاً یا در شغل هاي کاذب مشغول به کارند و یا در جایي 
با توانایي ها، تحصیلات و تخصصشان ندارد؛  فعالیت مي کنند که هیچ سنخیتي 

یعني نیمه بیکارند. 
زیادي  چیز  که  دید  خواهیم  بنشینیم،  آنها  از  بسیاري  دل  درد  پاي  اگر 
نمي خواهند و به دنبال شغل ها و درآمدهاي آنچناني نیستند. اگر تنها مشغول به 
کاري باشند که بتوانند با آن امرار معاش کنند، آن را غنیمت مي دانند. اما افسوس 

که در تأمین این خواسته اندك آنان هم مستأصل شده ایم. 
ما  که  دیگري  مشکل 
عدم  هستیم،  مواجه  آن  با 
برنامه ریزي در بهره مندي از 
درآمدهاي ناشي از منابع ارزي 
چرا  است،  گذشته  سال هاي 
که نه تنها منابع ارزي کشور 
گذاري هاي  سرمایه  صرف  را 
بلکه  نکرده ایم،  زیرساختي 
واردات  خرج  را  آن  عمده 
از  جدا  که  کرده ایم  انبوهي 
هدر رفت منابع ارزي خزانه، 
با  هم  را  داخلي  بنگاه هاي 
مواجه  عدیده اي  مشکلات 
بحران  که  این  است.  کرده 
غرب  تحریم هاي  و  جهاني 
فاز  تشدید  در  زیادي  تأثیر 
رکودي کشور داشته اند، قبول، 

اما اگر کلاهمان را قاضي 
و  دور  به  و درست  کنیم 
تأثیر  کنیم،  نگاه  برمان 
سال هاي  گسترده  واردات 
داخلي  رکود  بر  اخیر 
را  بیکاري  آن  تبع  به  و 
مي بینیم.  گناهکارتر 
چرا  که  است  آن  سؤال 
و  عرضه  تنظیم  همواره 

پتانسیل هاي  از  چرا  مي بینیم؟  واردات  شیر  کردن  شل  در  فقط  را  بازار  تقاضاي 
قدرت هاي  با  رقابت  در  که  آن  نه  مگر  نمي بریم؟  بهره  تقاضا  مازاد  براي  داخلي 
جهاني و منطقه اي باید از دستان پُرتوان کارآفرینان و تولید کنندگان داخلي یاري 
بجوییم؟ پس چرا آنها و مشکلاتشان را درنمي یابیم و با سیاست هاي کارشناسي 

نشده اینچنیني تیشه به ریشه تولید مي زنیم؟ 
پایه  ربا،  ممنوعیت  همراه  به  و  است  اقتصادي  واحد  یک  متعارف حق  سود 
به  اشاعه مي دهد و مردم خوبمان  را  ربا  اتفاقاً حذف سود،  اقتصاد اسلامي است. 
سود  حذف  از  بیکاري،  شامل  اجتماعي  درد  هزار  مي شوند!  رباخوار  تولید  جاي 
شرعي در اقتصاد پدید مي آید. باید به بخش خصوصي اجازه ورود به بازي اقتصاد 
را بدهیم. اگر دولت و شبه دولتي ها جاي بخش کارآمد خصوصي را بگیرند، هزار 
درد دیگر پدید مي آید، از جمله "بیکاري پنهان" که نوعي از "اشتغال ناقص" است 
و ناشي از "تورم" نیروي انساني، بي بهره وري و ... بوده و به کاهش رشد اقتصادي 

مي انجامد. واویلا!
اقتصادي  متغیر"  "عامل  کار  نیروي  که  مي دانند  حتماً  کشور  گذاران  سیاست 
است. معناي این آن است که قبل از فرضاً "عامل سرمایه" )یا دارایي هاي سرمایه اي(، 
تولید )چه کالا و  از  کار  نیروي  از همه  اول  اقتصادي،  بروز مشکلات  در صورت 
چه خدمات(  کنار گذاشته شده و مرخص - بخوانید اخراج -  مي شود. لذا ما که 
تفسیر  "مردم"  به  خدمت  در  را   "اقتصاد"   و  مي بالیم  کشورمان  بودن  اسلامي  به 
مي کنیم، باید این را در سیاست  گذاري ها )یا "سیاست ناگذاري  ها"( در نظر داشته 
باشیم. از طرف دیگر، سرمایه، مواد و سایر عوامل تولید را مي توان پس انداز نمود. 
ولي نیروي اشتغال پس انداز کردني نیست. کار بازوي یک جوان ایراني، اگر امروز 

به درستي استفاده نشود، براي همیشه از دست رفته است.

از سير تا پياز
از  از روستاها به شهر ها( که روستاها را خالي  شهر گرایي )مهاجرت بي رویه 
سکنه کرده است، در کنار رشد فزاینده جمعیت در گذشته از دیگر دلایل افزایش 
جوانان ایراني رقم  بیکاري است. این مسأله دهه 80 را دهه "علم جویي تکمیلي" 
زده است تا شاید از این طریق، فرصت شغلي مناسبي برایشان فراهم شود؛ غافل 
ما  کشور  در  دانشگاه ها  مشکل  مي خورد!  آب  دیگري  جاي  از  مشکل  که  آن  از 
 )Transferable Knowledge( کار"  بازار  به  انتقال  قابل  "دانش  که  است  این 
انساني  نیروي  "خروج  که  کساني  ترتیب،  همین  به  نمي دهند.  یاد  دانشجو  به  را 
و  منطقه  در  را  کشورمان  مي کنند،  تشویق   - ندانسته  یا  ارادي   - را  تحصیلکرده" 
فرضاً  طریق  از   - را  رهبري  معظم  مقام  بینش  و  مي اندازند  عقب  جهاني  عرصه 

نگاهاول

مزد آن گرفت جان برادر که کار کرد؟
بيکاري در قشري که نيازمند اعتماد به آينده است، اميد ها را به يأس تبديل مي کند. 
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گذاران، دولتمردان و مدیران مقصرند. 
مسأله مهم آن است که بیکاری فقط بعُد اقتصادی 
ندارد. این را ما در اقتصادی که از دیدگاه اسلام می نگریم، 
باور داریم. بیکاری بعُد اجتماعی دارد: خانواده را به هم 
را  جوانان  دارد:  داخلی  سیاست  بعُد  بیکاری  می ریزد. 
"کلافه" می کند. از بعُد سیاست داخلی و خارجی، نقاط 
مرزی را بنگرید که جزو بیکارترین نقاط کشور هستند. 
جوان  می کند.  ایجاد  ناامنی  مرزی،  نقاط  در  بیکاری 

بیکارمان همیشه به آن ور مرز می اندیشد. 

به فکر چاره باشيم
قطعاً اولین قدمي که باید در کشور براي حل معضل 

بیکاري اعم از مطلق و ناقص برداشته شود، رفع مشکلات رکودي حاکم بر اقتصاد 
ایران است. براي این منظور، دولت باید علاوه بر کنترل واردات و قاچاق کالا، انضباط 

از  و  باشد  داشته  خود  مالي  عملکرد  در  هم  بیشتري 
بریز و بپاش هاي بي مورد جلوگیري کند تا از این طریق 
رفع  حدودي  تا  کار  نیروي  و  بنگاه ها  تورمي  مشکلات 
شوند. اصلاح نظام مالیاتي به همراه بازبیني در خصوص 
در  را  کارفرما  دست  که  کار  قانون  از  بندهایي  و  موارد 
عواملي  مجموعه  است،  بسته  کار  نیروي  آزاد  استخدام 
هستند که مي توانند به اصلاح فضاي کسب و کار و در 

نتیجه رفع معضل بیکاري کمک کنند. 
در مسیر رفع بیکاري هر چند با موانع زیادي روبه رو 
هستیم، اما "ماهي را هر وقت از آب بگیري تازه است." 
دو  بیکاري  مي توان  مناسب،  ابزار  گیري  بکار  با  قطعاً 

 .رقمي فعلي جامعه را ریشه کن کرد

نگاه اول

 موضوع اصلي يا كاور استوري )Cover Story( اين شماره »اقتصاد ايران« را در رابطه 
با "كارجويان سر كار" در صفحات 30 - 23 مي خوانيم.

اولین و مهمترین نکته که در سیستم بانکي ما مطرح است، بحث قلّت سرمایه 
بانک ها نسبت به حجم اقتصاد ایران است. نرخ 8 درصدي رشد اقتصادي کشورمان 
که در برنامه هاي توسعه به آن اشاره شده، در عین حالي که حداقل نیاز ما است، توان 
و ظرفیت ما هم هست. اما مسایل و نکات مختلفي باعث شده که این کفایت رشد 

به ثمر نرسد. 
در گزارشي که اخیراً رییس جمهور و اعضاي هیأت دولت در حضور مقام معظم 
رهبري ارایه کردند مطرح شد که در عمل، رشد محقق شده در اقتصاد کشور از این رقم 
پایین  تر است. یکي از علل این موضوع، کمبود منابع و حجم پایین سرمایه سیستم 
بانکي نسبت به اقتصاد کشور براي تحقق رشد 8 درصدي است. طبق محاسبه اي که 
در بانک مرکزي در زمان ریاست آقاي شیباني تهیه و در زمان بنده مجدداً تمدید شد، 
برآورد این بود کشور ما براي تأمین نیازهاي خود با حدود 30 هزار میلیارد تومان کسري 
سرمایه بانکي مواجه است که این رقم نسبت به سرمایه آن زمان بانک ها برآورد شده 
بود. طبق محاسبات اولیه اي که صورت گرفت باید در حدود 15 هزار میلیارد تومان این 
کسري از طریق بانک هاي دولتي و 15 هزار میلیارد تومان دیگر از طریق افزایش سرمایه 
یا ایجاد بانک هاي جدید خصوصي تأمین مي شد و به همین دلیل فعالیت بانک هاي 
خصوصي مورد تشویق قرار گرفت. از کل 15 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده، 
تنها 3 هزار میلیارد تومان آن براي بانک  توسعه صادرات و بانک صنعت و معدن تعیین 

شده، ولي بقیه آن هنوز صورت نگرفته است. 
باعث  که  است  کلیدي  نکات  از  یکي  اندك،  سرمایه  موضوع  حاضر،  حال  در 
مي شود سیستم بانکي ظرفیت پاسخگویي اقتصاد را نداشته باشد و یا وقتي مي خواهد 
پاسخ دهد، ناچار  شود نسبت هاي موجود را رعایت نکند. قریب به اتفاق بانک ها این 
وضعیت را تجربه مي کنند. از بانک هاي خصوصي هم تعداد محدودي بنا به غیرت 
مدیران خودشان این نسبت را حفظ و رعایت کرده اند، ولي بقیه بانک هاي خصوصي و 
دولتي ناچار شده اند که نسبت کفایت سرمایه را رعایت نکرده و از این نسبت ها عدول 

استانداردهاي  با  موضوع  این  کنند. 
بانکداري در دنیا مغایر است. 

از دنيا دو پله عقبيم 
اروپا،  در  بانکداران  اخیراً 
که  کرده اند  تصویب  را  قانوني 
 3 بازل  استانداردهاي  باید  بانک ها 

)Basel III Standards( را رعایت کنند؛ در حالي که ما هنوز در حد بازل یک که 
استاندارد کفایت سرمایه را در حد 8 درصد مطرح مي کند، قرار داریم. عدم رعایت این 
نسبت ها – که بسیاري از بانک هاي کشور توانایي رعایت آن را ندارند - هم ریسک 

بانک ها را افزایش داده و هم باعث اشکالاتي در رتبه بندي بانک ها مي شود. 
مسأله دوم، نقش سهام داران در سیستم بانکي است. سهام دار اعم از دولت یا بخش 
خصوصي، بانک را به عنوان پدیده اي مي داند که منابع را به منظور تأمین نیازهاي خود و 
اطرافیانش از سطح جامعه جمع مي کند. اما این نکته را نباید نادیده گرفت که بانکداري 
و یا سهام داري در آن، به معناي ایجاد و خلق یک فعالیت اقتصادي است که منابع 
موجود را دریافت نماید و به متقاضیان پول و سرمایه بپردازد و خودش از این خدمتي 
که ارایه مي کند منافعي کسب کند. متأسفانه این بحث در کشور ما به گونه اي جا افتاده 
که سهام داران براي دریافت منابع پولي مردم اقدام به تأسیس بانک مي کنند تا بتوانند از 
این طریق نیازهاي خود و اطرافیانشان و شرکت هاي وابسته به خود را تأمین کنند. البته 
این مشکل از سوي دولت پدیدار شده است که به عنوان سهام دار در بانک هاي دولتي، 

منابع موجود این بانک ها را براي تأمین نیازهاي خود تخصیص داده است.
به عنوان راه  حل، چون این مشکل از سوي دولت پدیدار گشته، خود دولت هم 
باید براي رفع مشکل پیش قدم شود. مهمترین اقدام دولت این است که منابع خزانه را 
متعلق به اقتصاد جامعه بداند. یکي از جدیدترین اقداماتي که دولت در این رابطه انجام 
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